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چرا ترامپ به برجام نیاز دارد 

دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری منتخب آمریکا  �
قــول داده با کره شــمالی گفت وگو کنــد و روابط با 
روسیه را بهبود بخشد؛ دو کشوری که در حال حاضر 
بزرگ ترین چالش امنیت هسته ای هستند. اگر ترامپ 
در دنبال کردن این اهداف باارزش، جدی باشــد، باید 
توافــق هســته ای با ایــران را نگــه دارد. پاره کردن 
توافق هســته ای با ایران جــدا از فاجعه باربودنش، 
هرگونه تلاش دولت ترامپ برای درگیرکردن مسکو 
و پیونگ یانــگ را نابود خواهد کرد. سیاســت دولت 
ترامپ درباره ایران برای کره شــمالی بسیار کلیدی و 
حیاتی اســت؛ زیرا این سیاســت، درس مهمی برای 
کره شــمالی است که از وجود منافع بسیار در فرایند 
دیپلماســی با ایالات متحده حکایت می کند؛ اگرچه 
کره شمالی کشوری منزوی است؛ اما رهبرانش اخبار 
جهان را دنبال می کنند و اگرچه ایران و کره شــمالی 
دارای وجــوه مشــترک اندکی هســتند؛ امــا هر دو 
مدت هاست که هدف سیاست منع اشاعه هسته ای 
ایالات متحده قرار گرفته اند؛ سیاستی که با تهدید به 
تغییر رژیم از ســوی ایالات متحده همراه است. این 
همان سیاستی است که درباره عراق نیز به کار گرفته 
شــد و با جنگ ســال ۲۰۰۳ به افراط گرایید. دولت 
اوباما تلاش کرد با ایران رفتار دیگری داشــته باشد 
و از سیاست تغییر رژیم دست بردارد؛ به همین دلیل 
راه حل دیپلماتیک را برپایه سازش به کار گرفت. این 
تغییر اســتراتژی با امضای توافق هســته ای با ایران 
به بار نشســت؛ هرچنــد هر توافقی بــا پیونگ یانگ 
کامــلا متفاوت خواهــد بود؛ اما این مســیر مطمئنا 
همان مســیری اســت که ایالات متحده باید درباره 
کره شــمالی نیز دنبال کند. اگر کره شــمالی ببیند که 
یک توافق هسته ای مهروموم و امضاشده به وسیله 
یــک دولت در ایــالات متحده می تواند به ســادگی 
از طــرف یــک دولت دیگــر در ایالات متحــده پاره 
شــود، چه انگیزه ای برای عبــور از همان راه برایش 
باقی می ماند؟ احترام نگذاشــتن ایــالات متحده به 
تعهداتش براســاس توافق هسته ای با ایران، اعتبار 
این کشور را به عنوان یک شریک مذاکره کننده از بین 
می برد و به  طرزی مؤثر هرگونه تلاش دیپلماتیک با 
ایران یا کره شــمالی را محکوم به شکســت می کند؛ 
اما درباره روســیه، روسیه نمی خواهد ایالات متحده 
درباره توافق هسته ای با ایران برخلاف قوانین عمل 
کنــد؛ توافقی که روســیه نیز یکــی از امضاکنندگان 
آن اســت؛ هرچنــد در اینجا منافع بیشــتری از یک 
ماه عســل دیپلماتیک وجود دارد. توافق هسته ای با 
ایران فرصتــی منحصربه فرد برای ترامپ اســت تا 
روابط بین ایالات متحده و روســیه را با مورد توجه 
قراردادن نگرانی های بلندمدت پوتین درباره سیستم 
دفاع موشــکی ایالات متحده در اروپا بهبود بخشد. 
پروژه دفاع موشکی اروپایی در بدو امر در چارچوب 
برنامه های هســته ای و موشــکی ایران توجیه شده 
بود. روســیه که پیوسته متهم بود مسئله را این طور 
توجیــه می کند، اســتدلال می کرد که این سیســتم 
دفاعی موشــکی می تواند بازدارندگی هســته ای او 
را تحت الشــعاع قرار دهــد. در دوران دولت بوش 
و طــرح  او بــرای به کارگیری موشــک های دوربرد 
در شــرق اروپا مســئله همین بوده اســت. در سال 
۲۰۰۹ دولت اوباما چیــزی را مطرح کرد که به  نظر 
یک طرح محســوس تر می رســد. رویکــرد فازهای 
به کارگرفته شده اروپایی که دست آخر تبدیل به یک 
سیاســت مورد اتکای ناتو شد. همچنان که اوباما در 
آن زمان استدلال می کرد سیستم های دفاع موشکی 
اروپایی تنها تا آنجایی ضــروری بود که برنامه های 
هسته ای و موشکی ایران به عنوان یک تهدید واقعی 
خود را تحمیل می کرد؛ هرچند پروژه ضدموشــکی 
ناتــو در ماه می  بــا فراهم آمدن یک ســایت جدید 
سپر موشــکی در لهســتان، وارد یک فاز جدید شد؛ 
اما توافق هســته ای به طرزی خاص و ویژه ریســک 
اشاعه ســلاح های هســته ای را کاهش داده است؛ 
علاوه برایــن، ایــران موشــک های با بــرد لازم برای 
حمله به اروپا که برقراری و توســعه سیستم دفاع 
موشکی در لهســتان را توجیه کند، در اختیار ندارد. 
روســیه با تهدید کشورهای اروپایی که میزبان اجزاء 
سیستم دفاعی هستند، به برقراری سیستم موشکی 
در لهســتان پاســخ داده اســت و این امر به شکلی 
پارادوکســیکال، اروپایی هــا را ترغیب کــرده که به 
طــور فزاینده بــه طرح های قدیمی خــود به عنوان 
سپری علیه روسیه بچســبند. دولت جدید می تواند 
با توقف ســازوکار سایت غیرضروری لهستان یکی از 
بزرگ ترین موانع مطرح شده از سوی پوتین را از میان 
برداشــته و روابط ایالات متحده و روســیه را بهبود 
بخشیده و تنش ها در اروپا را کاهش دهد. به عنوان 
یک محصول جانبی، ایالات متحــده می تواند ۶۳۰  
میلیــون دلار پس انــداز کنــد و بــرای دنبال کردن 
گفت وگو با روسیه درباره کنترل تسلیحاتی جدید در 
موضع بهتری قرار داشته باشد. این تنها در صورتی 
اســت که طرح توافق هســته ای با ایران روشــن و 
مشــکلات آن حل شــود؛ بنابراین توافق هســته ای 
با ایــران نه تنها بــه خاطر خودش، بلکــه به خاطر 
پیامدهایــش بــرای دو چالش دیگر هســته ای که 
دولت جدید آمریکا با آن مواجه خواهد شد، حیاتی 
است. انتخاب پیش رو روشن است: توافق هسته ای 
بــا ایران را به ســطل زباله بیندازیــم و اجازه دهیم 
تا دیگر بحران های جهانی باعث ایجاد حساســیت 
شوند یا از توافق هسته ای با ایران حفاظت و به حل 

هر سه مشکل کمک کنیم. 
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احتمال رویارویی نظامی ایران 
و آمریکا در خلیج فارس

او در ادامه در واکنش به سخنان اخیر نخست وزیر 
انگلیــس گفت: «این بیانات و ایــن مواضع نابخردانه 
ناشــی از خوی اســتعماری قدیمی بریتانیا، ناپختگی 
سیاسی، مست کننده بودن دلارهای نفتی، فرصت طلبی 

سیاسی و احیای تفکر استعمارگرانه انگلیس است».
اسرائیل بحران ذاتی غرب آسیا

معظــم  مقــام  نماینــده  شــمخانی،  دریابــان 
رهبری و دبیر شــورای عالــی امنیت ملی، اســتبداد 
داخلــی و ســلطه گری و تجــاوز خارجــی را عوامل 
بنیادیــن بحران های منطقه ای دانســت و بــا تأکید بر 
ساختگی بودن مجموعه بحران های منطقه ای، از رژیم 
صهیونیستی به  عنوان تنها بحران ذاتی منطقه نام برد 
و گفت: «بحران های ساختگی موجود تابعی از اهداف 
و سیاســت های قدرت هــای فرامنطقــه ای به منظور 
سرپوش گذاشــتن بر بحران اصلی و تخلیه و انحراف 
ظرفیت های مقابله با رژیم صهیونیستی با شکل دهی 
مسابقه تسلیحاتی و خونین کردن مرزهای جهان اسلام 
اســت».او افزود: «امنیت و منافع مفهومی یکپارچه و 
در هم تنیده اســت که تأمین آن نیازمنــد ایفای نقش 
فعال و مشــارکت جویانه از سوی بازیگران محوری بر 

اساس قدرت و موقعیت شان است».
تأثیر جهت گیری ایران در امنیت منطقه

علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اســلامی، 
در افتتاحیــه کنفرانــس روز گذشــته تأکیــد کــرد: 
«به هم ریختگی امنیت منطقه در کوتاه مدت ســامان 
نمی یابــد؛ امــا جهت گیــری ایــران در ایــن موضوع 
موجــب آرامــش منطقه اســت».او بــه تبیین علل 
به هم ریختگی هــای منطقه و تحلیــل آن پرداخت و 
فقــدان قدرت مســلط، توســعه نیافتگی اقتصادی و 
گسترش فرهنگ افراط گری را مانع استقرار نظم امنیتی 
در منطقه غرب آسیا دانست. لاریجانی راه ایجاد نظم 
امنیتی غرب آسیا را تمسک به ظرفیت های منطقه ای 
دانســت و گفت: «کشــورهای منطقه وضعیت تأمین 
امنیت منطقه را دارند؛ اما به دلیل گرفتاری در بحران 
امنیتی- سیاسی توانشان صرف امور دیگری می شود و 
در کوتاه مدت نمی توانند امنیت منطقه را تأمین کنند. 
شــاید به وقت بیشتری برای پیاده ســازی نظم جدید 
احتیاج داشته باشــند».او اســتراتژی ایران در فضای 
منطقه را مبتنی بر اتحاد کشــورهای اسلامی و مبارزه 
با رژیم صهیونیســتی اعلام کرد و گفــت: «با این راه، 
مسیر حق انتخاب شده که با واقعیت های کشورهای 
اســلامی هم گراســت و راهی جز چنیــن مفاهمه ای 
امکان پذیر نیســت». رئیس مجلس شــورای اسلامی 
با اشــاره به نظریه یکی از متفکران غربی درباره ایران 
ضمن رد این نظریه گفت: «یکی از متفکران آمریکایی 
معتقد است ایران در پی بازگشت امپراتوری قرن های 
گذشــته است و این بازگشت نگران کننده تر از تروریسم 
داعش اســت. البته ایــن نظریــه کج فهمی صاحب 
آن را نشــان می دهــد. ایران نه تنها دنبــال امپراتوری 
نیســت بلکــه مخالف چنیــن تفکری اســت. دوران 
هژمونی سازی گذشته است و هژمونی بر مبنای منافع 
تاکتیکی نگاهی نارس اســت». لاریجانی سنگرگیری 
برخی سیاســت مداران و کشــورهای منطقه پشــت 
فرقه گرایی اســلامی را خدعــه و فریب توصیف کرد و 
افزود: «معتقدیم همه کشــورهای اسلامی می توانند 
با حفظ منافع خود بهترین هم گرایی را شــکل دهند». 
به گفته او، دخالت کشــورهای بزرگ در منطقه غرب 
آسیا، موجب گسترش تروریسم شده است.  لاریجانی 
تفویض نیابت به انگلیس از ســوي آمریکا را موجب 
گسترش نافرمانی های مدنی و تحت الشعاع قرارگرفتن 
مســائل امنیتی غرب آســیا توصیف کرد و ادامه داد: 
مشکل منطقه در وجود جغرافیایی کشورها نیست که 
در قالب شکل گیری خاورمیانه جدید دنبال شود بلکه 
در دغل کاری هــای جدید اســت.  او تأکید کرد: «ایران، 
ترکیه، ســعودی و مصر به جای رقابت های فرسایشی 
می توانند مبارزه با تروریسم و منافع اقتصادی مشترک 
را در جهــت برقراری امنیت منطقــه دنبال کنند. این 
کشــورها در یک تئوری مشترک ظرفیت متحول کردن 
منطقه را در ابعاد امنیتی دارا هستند. همه این کشورها 
به ویژه سعودی بداند ایران نه دشمن آنهاست و نه با 
نقش آفرینی مثبت آنان مخالفتی دارد. ما به صراحت 
اعلام می کنیم به نقش آفرینی همه کشورهای منطقه 

احترام می گذاریم».
ایجاد اعتماد برای امنیت پایدار

عبدالرضــا رحمانی فضلی، وزیر کشــور، با تأکید بر 
لزوم هم افزایی و همکاری کشورهای منطقه با یکدیگر 
درزمینــه ایجاد امنیت پایدار، تأکید کرد: «ایجاد اعتماد 
متقابــل، مهم ترین اقدام درزمینــه ایجاد امنیت پایدار 
در منطقه است». او با اشاره به تحولات منطقه غرب 
آسیا در ســال های اخیر به عوامل این تحول پرداخت 
و گفت: «منطقه غرب آسیا حوزه تفکرات و اعتقادات 
اســلامی است و بحث تمدن اســلامی به  عنوان یکی 
از مؤلفه های مهم منطقه محسوب می شود». او ورود 
منابــع عظیم نفت، گاز و انرژی منطقه را دومین عامل 
و اهمیت ژئوپلیتیک و اســتراتژیک منطقه را ســومین 
عامل تغییرات عنوان کرد.  کمال خرازی رئیس شورای 
راهبردی روابط خارجی از دیگر ســخنرانان کنفرانس 
امنیتی روز گذشــته بــود که اعتقاد داشــت با وجود 
بی نظمی ها و نبود همکاری در بین کشــورهای غرب 
آسیا نمی توان انتظار برقراری نظم و امنیت و دستیابی 
به توسعه و پیشــرفت در منطقه را داشت.  او با بیان 
اینکه جمهوری اســلامی ایران در هشــت سال دفاع 
مقدس موفق عمل کرد، گفت: «امروز روســیه و ایران 
برای دفاع از خاک خود از سوریه حمایت می کنند و این 
امر نشان می دهد که نیروهای فرامنطقه ای می توانند 

در امنیت منطقه نقش داشته باشند». 

شــرق، زینب اســماعیلی: قطع رابطه ایــران و مصر و 
مشــکلات موجود بین دو طرف آنچنان بزرگ می نماید 
که کوچک تریــن تحرکی مخالف این جریــان نیز اغلب 
بــا بزرگ نمایی رســانه ای و تحلیلی روبه رو می شــود. 
آن هم پس از ســه دهه کج دارومریز رابطه. پناه دادن به 
شاه فراری شــده از ایران، قطع رابطه و سفر چندساعته 
رئیس جمهوری این کشــور به تهــران تنها برای تحویل 
عنــوان رئیس ســازمان همکاری های اســلامی را کنار 
جدیدترین پارامتر کــه بگذاریم، نتیجــه معادله اندکی 
متفاوت می شــود. ایــران حضور در اجلاس ســوریه را 
مشــروط به حضور مصر کرد و بر این درخواســت چنان 
مُصر مانــد که از وزیر خارجه آن کشــور دعوت شــد و 
او هم به نشســت آمــد. اگرچه از تعامل وزیــر ایرانی و 
نماینده مصری، گزارشــی مخابره نشــده امــا خود این 
شرط و پیش قدمی از ســوی تهران، مایه شگفتی است. 
حجت االله جودکی، کارشــناس و تحلیلگر مسائل مرتبط 
با مصر معتقد اســت که این همســویی اجباری است و 
شــرایط منطقه موجب آن شده  اســت. شاید دور از نظر 
نباشد که همین همسویی های اجباری موجب برقراری 

صلح در منطقه خاورمیانه شود. 
زیر بار گذشته

رابطه ایــران و مصر را دقیقا می تــوان به دو بخش 
قبل و بعد از پیروزی انقلاب تقســیم کــرد؛ البته روابط 
پیــش از انقــلاب نیز خود بــه دو بخش کامــلا متضاد 
تقســیم می شــود. تا پیش از کودتای «افســران آزاد» و 
ســرنگونی حکومت ســلطنتی، روابط تهران-قاهره از 
چنان گرمایی برخوردار بود که نخستین ملکه شاه وقت 
ایران، یــک مصری و خواهر ملک فاروق، پادشــاه مصر 
بود. در زمان جمال عبدالناصر اما روابط دو کشور چنان 
بــه تیرگی گرایید که علاوه بر جنگ شــدید رســانه ای و 
حملات تبلیغاتی متقابل، دو کشور در اغلب چالش های 
منطقه ای هماورد هم تلقی شده و حتی از یاری مالی و 
نظامی مخالفان یکدیگر نیز دریغ نداشتند. مرگ ناصر و 
بر سر کار آمدن انور سادات در سال ۱۹۷۰ سبب گسست 
یکباره مصر از اردوگاه شرق و حرکت این کشور به همان 
نقطــه ای بود که شــاه ایران به عنــوان مهم ترین متحد 
منطقه ای غرب، در آن ایســتاده بود. روابط شاه و سادات 
از آن پس چنان گرم و صمیمانه شــد که پس از انقلاب 
اســلامی، مصر میزبان محمدرضا شاه شد تا آنکه او در 
همان کشور درگذشت و همان جا دفن شد؛ اما استقبال از 
شاه مخلوع در ایران انقلابی آن روزها شادمان کننده نبود 

و امام خمینی دستور به قطع رابطه ایران و مصر داد. 
البته امضای قرارداد صلــح کمپ دیوید بین قاهره و 

تل آویو نیز مزید بر علت شد. دو سال از قطع رابطه ایران 
و مصر می گذشــت که انور سادات در جریان رژه نظامی، 
از ســوي یک افسر اسلام گرا ترور شد. او عضو گروه جهاد 
اسلامی مصر بود که بعد از دستگیری با هم فکرانش در 
قفس های فولادی به دادگاه منتقل  شد؛ انگیزه اش از ترور 
انور سادات، همان قرارداد کمپ دیوید بود. همین قرابت 
مفهومی موجب شد که نام او بر تابلوهای خیابان وزرای 
سابق بنشــیند؛ اما آن تابلوهای کوچک و نقاشی دیواری 
خیابان کریمخان، تنها تصاویری شهری در تهران نبودند، 
بانگ بلندش تا رود نیل رســید و بارزترین نشــانه سال ها 
اختلاف تهران و قاهره شد. سال های جنگ ایران و عراق 
فرصت خوبی برای تسویه حســاب بود، ازهمین رو مصر 
به شدت از صدام حسین دفاع می کرد. ۱۱ سال بعد روابط 
دو طرف در سطح اقتصادی به دلیل وجود منافع مشترک 

احیا شد اما روابط همچنان پرتنش بود. 
سلام و  علیک بعد از قهر ۲۰ساله

چراغ هــای رابطه خاموش بود، مثــل چراغ رابطه با 
کشورهای زیادی که یا خاموش بود یا کورسویی داشت. 
دولت اصلاحات اما با استقبال بسیاری در جهان مواجه 
شــد، از اروپا تا آمریکا. مصر هم در این بین مستثنا نبود؛ 
رئیــس دولت اصلاحــات پس از ۲۰ ســال قطع رابطه ، 
در ژنو با حســنی مبارک دیدار و گفت وگو کرد اما ســرما 

آن چنان بــر درخت رابطه تازیده بود که با یک ســلام و 
علیک، جانش گرم نمی شد. 

تیرهایی که به سنگ خورد
نوبت بــه محمــود احمدی نژاد که رســید او بدون 
آنکه بداند این رابطه باید دوســویه باشــد و او به عنوان 
رئیس دولت بــرای چنین اظهارنظری بایــد اول از عزم 
داخلی مطمئن باشــد. طبیعی بود که تیرش به ســنگ 
بخــورد. احمدی نژاد گفته بود که «آماده هســتیم تا اگر 
همین امروز دولت مصر اعلام آمادگی کند، ســفارتمان 
را در آن دایر کنیم»؛ اما دولت مصر از این پیام به سادگی 
گذشت. شــاید جمهوری اسلامی ایران  را آن قدر که لازم 
بود مصمم نمی دید. حتی دو ســال بعد حسنی مبارک، 
رئیس جمهــوری وقت مصــر، پس از اطــلاع از دعوت 
محمود احمدی نژاد در نشســت ســالانه سران اتحادیه 
عرب در شهر دوحه قطر، از حضور در آن خودداری کرد. 
جریــان  قدرت گرفتــن  و  مرســی  روی کارآمــدن 
اخوان المســلمین توانســت گرمایی به رابطه ببخشــد. 
محمد مرســی که از رهبران جنبش اخوان المســلمین 
است آگوســت ۲۰۱۲ برای شــرکت در اجلاس جنبش 
عدم تعهد به تهران آمد. اگرچه این ســفر چند ســاعتی 
بیشــتر به طول نینجامیــد و فقط برای انتقال ریاســت 
جنبش عدم تعهد تعریف شــده بود امــا اولین ملاقات 

یک رئیس جمهــور مصر از ایران پــس از انقلاب ۱۹۷۹ 
بود؛ و بســیاری معتقد بودند فصل تازه ای در روابط دو 
کشور باز شده. یک سال بعد مرسی از همتای ایرانی اش، 
محمود احمدی نــژاد، دعوت کرد در اجلاس ســازمان 

همکاری های اسلامی در قاهره حاضر شود. 
لغو بی فایده ویزا

احمدی نــژاد کــه اصرار داشــت برگ برنــده ای در 
سیاســت خارجی دولتــش رو کنــد، در دولت دومش 
ویزای گردشــگران مصری را یک طرفــه لغو کرد و پرواز 
مستقیم تهران – قاهره را بعد از ۳۴ سال راه اندازی کرد؛ 
امــا این پرواز تنها یک بار گردشــگر به مصر برد و بعد از 
آن اســلام گرایان مصری، مقابل منزل کاردار ایران تجمع 
و عده ای هم به او حمله کردند. ایران خواســتار امنیت 
دیپلمات هایش شــد و آنها در مقابل، ورود ویزای ایرانی 
به کشورشــان را ممنوع کردند.  بهمن ماه ســال ۹۱ بود 
که محمود احمدی نژاد در واپســین ماه های ریاســتش 
بر دولت، به بهانه شــرکت در اجلاس سران کشورهای 
عضو سازمان همکاری اسلامی راهی قاهره شد. سفری 
پرحادثه که سرانجامی خوش نداشت؛ به ویژه تنش های 
به وجود آمده در جریان سخنرانی او در الازهر و نیز تلاش 
ناکام برای پرتاب لنگه کفش به او در مسجد «الحسین» 

قاهره. 
همسایگان پردردسر

امــا رابطه دو کشــور علاوه بر الزامــات دو طرف، بر 
مبنای رابطه هرکدام از آنها با کشــورهای عرب منطقه 
و مســائل منطقه بنیان گذاشته می شــود. رابطه ایران و 
عربستان، کویت، قطر، سوریه و عراق و... بر رابطه ایران و 
مصر تأثیر می گذارد. در دیگرسو زدوبند های پیچیده نفتی 
هم معادلــه را چندمجهولی می کند.  سیســی، رئیس 
دولت فعلی مصر، پیش از پیروزی در انتخابات گفته بود 
ایران به خوبی می داند روابط با مصر از مسیر کشورهای 
عــرب خلیج  فارس می گذرد. آنها خانواده ما هســتند و 
ما دوســت داریم آنها در صلح زندگی کنند. تمام آنچه 
از ایران می خواهیم یک رابطه عادلانه اســت» ماجرای 
بیداری اسلامی، توافق هسته ای ایران و کشورهای ۵+۱، 
بحــران ســوریه و کج دارومریز رابطه ایران و عربســتان 
هرکــدام بر رابطه دو کشــور تأثیر و تأثــر دارد و آن را به 
سوی آشــتی یا ادامه روند فعلی سوق می دهد. نگاهی 
به وضعیت سیاسی چند دهه اخیر تهران و قاهره نشان 
می دهد که شرایط دو دولت فعلی روی کار، یعنی دولت 
سیســی در مصر و دولت روحانی در ایران، بستر مناسبی 
است براي روشن کردن چراغ های رابطه. شرط ایران برای 
دعوت از مصر در نشست سوریه می تواند گام اول باشد. 

مروری بر  گذشته، حال و آینده رابطه ایران و مصر

چراغ هاي رابطه
 هنوز تاریك اند

مصــر را باید در پازل پیچیــده منطقه دید؛ منطقه 
پرآشــوبی کــه هرکــس در آن ســهمی دارد. برخی 
آشــوبگرند و برخــی آشــوب کش. شــدت و ضعف 
ماجرا هم بســته به هر کشــوری متفاوت است. مصر 
بعــد از بهار عربی و بعــد از درگیری های داخلی که 
رئیس جمهــور قانونــي را خائــن خوانــد و کار را به 
دســت رئیس بعدی سپرد، حالا تلاش دارد در برخی 
جریان ها نقش ایفا کند؛ مثل بحران سوریه. چه آنکه 
ســوریه ای که دو دهه پیش بازیگــر فعال منطقه ای 
بود، اکنون آنچنان اوضاعي دارد که همه قصد دارند 
او را بــرای خروج از این وضعیــت کمك کنند. مصر 
هم در تلاش اســت گوشــه ای از این ماجرا را بگیرد؛ 
پیشــنهاد آتش بس می دهد، ولی وتو می شــود و او 
می گویــد از پا نمی نشــیند. نشــانه های تغییروتحول 
در رابطه ایران و مصــر را در گپ وگفتی با حجت االله 
جودکی، دیپلمات پیشــین و وابســته اسبق فرهنگی 
تهران در قاهره، در میان گذاشــتیم. او معتقد اســت 

همسویی دو کشور نانوشته و اجباری است.     

 چندین دهه اســت که رابطه مصر و ایران در  �
پایین ترین ســطح خود قرار دارد، اما مصر بعد از 
مرســی تلاش می کند در برخی حوزه های سیاسی 
منطقه نقــش ایفا کند، از قبیل موضوع ســوریه و 
طرح آتش بس یک هفته ای که از ســوی روسیه و 
چین وتو شده  اســت، اما موضوع سوریه به نوعی 
موجب شده ایران و مصر در همسویی نانوشته ای 
با هم قرار گیرند. آیا شما این  را همسویی می بینید 

یا نه؟ 
قطعا این مسئله نوعی همســویی اجباری است؛ 
یعنی شرایط جدید منطقه موجب این نزدیکی ظاهری 
شده اســت و دو کشــور برنامه ازپیش تعیین شده ای 
برای حل مشــکلات گذشــته خود ندارنــد، بنابراین 
پایداری این همســویی زیر سؤال است. ایران همواره 
از دولت بشــار اســد حمایت کرده است، اما مصر در 
دوران حکومت اخوان المســلمین از مخالفان دمشق 
حمایت کرد و اکنون بعد از ســرنگونی محمد مرسی، 

راه دیگری برگزیده و از تندروها حمایت نمی  کند، زیرا 
دولت مصر نیز با آنها در ستیز است و تاکنون نتوانسته 
به فرجامی در مبارزه با آنها برسد. از سوی دیگر لیبی، 
همســایه غربی مصر، نیــز در بحران به ســر می برد؛ 
بحرانی کــه تندروها، آتش  بیار آن هســتند. همچنین 
دولت مصر از سوی حماس در نوار غزه که شاخه ای 
از اخوان المســلمین اســت، احســاس خطر می  کند. 
تضــاد با حکومت اردوغــان در ترکیــه را باید به این 

اســلام گرایان  افزود.  فهرست 
یادشــده در چنــد ســال اخیر 
ضربــات هولناکی بر ســاختار 
آنــان  کرده انــد.  وارد  مصــر 
توانسته  اند صنعت توریسم این 
کشــور را زمین  گیر کنند. موارد 
دولت  انگیزه  می  تواند  یادشده 
مصر در همســویی با ایران در 

مسئله سوریه باشد. 
در  � حضــورش   ایــران 

نشست ســوریه را مشروط 
به حضور مصر در نشســت 
کرد. این شــرط از ســوی 
ایران با رفتارهای پیشینش 
تقارن چندانی ندارد. اگرچه 

می دانیم تهران معتقد است صلح در سوریه نتیجه 
تلاش های همه طرفین اســت، شــما این شرط 
را نشــانه و پیام متفاوتی از ســوی ایران قلمداد 

نمی کنید؟ 
ایران برای موفقیت سیاســی در مســئله ســوریه 
نیازمند اجماعی از کشــورهای مختلف اســت. غرب 
با وجود ادعای مبــارزه با داعش، از پیروزی مخالفان 
اصلی داعش؛ یعنی دولت ســوریه، ایران و حزب االله 

خرســند نیســت. غرب تمایل دارد در ســوریه دولت 
بشار ســرنگون شــده و مخالفان وفادار به این کشور 
زمام امور را به دســت بگیرند که با شرایط موجود در 
منطقه ممکن نیســت. ترکیه با غرب همسو است، با 
این تفاوت که مایل است کردها هم به شدت تضعیف 
شوند. کشورهای عربی از مخالفان اسلام گرا حمایت 
می کننــد. در نتیجه ایران نیازمند این اســت که دیگر 
کشورها در مسئله ســوریه به حمایت از مواضع این 
براین اساس  کنند.  اقدام  کشور 
را  همســویی  ها  ایــن  ایــران 

غنیمت می شمارد. 
درگیــر  � اکنــون   مصــر 

از قبیل  مسائل مختلفی است، 
قطع  با  اقتصادی.  مشــکلات 
عربستان،  رایگان  نفت  جریان 
رابطه گرم و صمیمی دو کشور 
شده  تغییر  دســت خوش  هم 
اســت. حتی قراردادی که در 
سفر پادشــاه عربستان به مصر 
جزیره  دو  واگــذاری  دربــاره 
به ریاض بسته شــده بود، در 
که  آنجا  از  لغــو شــد.  دادگاه 
عربستان  منطقه ای  شــرکای 
نقــش مهمی در رابطه تهران و ریــاض دارند، آیا 
دوری ریاض و قاهره از هم بر رابطه آنها با تهران 

تأثیر می گذارد؟ 
درباره روابط مصر و عربستان باید چند نکته مهم 
را در نظر داشــت. مــردم مصر از رفتار ســعودی  ها 
همواره شــکایت داشــته  اند، با وجود اینکــه تعداد 
زیادی نیــروی کار مصــری (از معلــم مهدکودک تا 
اســتاد دانشــگاه، از کارگر تا نیروی مــزدور نظامی و 

اطلاعاتی) در این کشــور مشــغول فعالیت هستند و 
دولت مصر به درآمد آنان نیازمند اســت و عربســتان 
همواره به عنــوان تهدید، اخراج آنان را به عنوان یکی 
از گزینه  های روی میز مد نظر دارد. دولت عربستان در 
دوران اقتصاد طلایی  اش بسیار مایل بود با استفاده از 
اهرم اقتصادی، دولت مصر را دنباله  رو سیاســت های 
کشورش کند که مصری  ها نیز با زیرکی از این فرصت 
اســتفاده کردند. درباره واگذاری دو جزیره مصری به 
عربستان، دولت عربستان فریب سیاست  های زیرکانه 
سیاست مداران مصری را خورد. آقای السیسی، رئیس 
دولت، جزایر را به عربستان واگذار کرد و از مزایای آن 
برخوردار شــد و پارلمان مصر اقدام رئیس جمهور را 

مردود دانست! 
از انتخاب ترامپ هــم بی تأثیر نخواهد  �  قاهره 

ماند و به نظر نمی رســد که ترامپ تمایل چندانی 
برای ارتباط با کشــوری درگیر مســائل اقتصادی 
داشته باشــد. آیا همین موضوع نمی تواند موجب 

ایجاد بستر تعامل تهران و قاهره شود؟ 
احتمــالا همین گونه خواهد شــد. مصــر و ایران 
فعلا مشــکلات مهمی دارند که باید بتوانند آنها را به 
سرانجام برسانند، بنابراین موقعیت هر دو کشور برای 
بهبود روابط، مستحکم نیســت. باوجوداین، احتمال 
دارد مصر و ایران با وجود نداشــتن رابطه سیاسی در 
شــرایط فعلی، در برخی مسائل بین المللی با یکدیگر 
همسو شــوند. این همسویی می تواند فضای جدیدی 
برای دو کشور ایجاد کند تا دیوار بی  اعتمادی موجود 
میان دو کشــور کوتاه شــود و آنان در جهت برقراری 

رابطه از آن بهره برداری کنند. 
 آیا فضای موجود در اطــراف مصر برای تغییر  �

رابطه تهران و قاهره مناسب نیست؟ 
فضای موجود می  تواند بــرای تغییر رابطه تهران 
و قاهره مناســب باشد، به شــرطی که هر دو کشور از 
فضای موجود حداکثر استفاده را کرده و از بزرگ کردن 
مشــکلات فی مابیــن بپرهیزنــد. همچنیــن نباید به 
برخي ها این فرصت را بدهند که ســکاندار سیاســت 

خارجی کشور شده و بر طبل تفرقه بکوبند.

آینده روابط تهران - قاهره در گفت وگو با حجت االله جودکی
همسویى شاید، همدلى نه

آزاده بابایی نژاد: اواخر هفته گذشته، نشست کشورهای 
عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس در حالی در 
شــهر منامه، پایتخت بحرین، برگزار شــد کــه «ترزا می»، 
نخست وزیر جدید انگلیس، با حضور در آن، به همه اعضا 
اطمینان خاطر داد که کشورش مصمم به ترمیم روابط با 
هم پیمانان عرب خود در خاورمیانه است؛ ازهمین روست 
که کارشناســان بر این باورند که نشســت منامه بیشتر از 
آنکــه هماهنگ کننده نظرات و برنامه های آتی این شــورا 
باشد، بیشتر به آشتی کنان اعضا با متحد سابق خود یعنی 
انگلیس، شــباهت داشته است. بســیاری از روزنامه های 
دنیای عــرب از می  به عنــوان «مارگارت تاچــر دوم» یاد 
کردند. به اعتقاد تحلیلگران، سیاست های انفعالی دولت 
اوباما در منطقه خاورمیانه و نیز امضای توافق هســته ای 

بــا ایران، رنجش خاطر هم پیمانان عــرب آمریکا را در پی 
داشت و سفرهای رسمی گاه و بی گاه مقام های این کشور 
نیز نتوانســت گرمای قبلی روابط دوجانبــه را به ارمغان 
بیاورد. حال انگلیس بنا دارد برای کاستن از خسارت های 
خروجش از اتحادیه اروپا، دوباره روابط امنیتی و اقتصادی 
خود را با اعضای این شــورا به ویژه عربســتان در سرلوحه 
کارهای خــود قــرار دهــد. از دیرهنگام منطقــه خلیج 
فــارس در کنار ویژگی های ژئوپلیتیکی خاص، از موقعیت 
ژئواکونومیکی منحصر به فردی نیز برخوردار بوده اســت 
(به طور ویژه ذخایر و تولید نفت و گاز). رشــد چشــمگیر 
اقتصادی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس 
در ســال های اخیر، ایــن منطقه را به یکــی از مرفه ترین 
مناطق جهان تبدیل کرده اســت. برهمین اساس انگلیس 

به دنبال اهداف بلندپروازانه اقتصادی در کشورهای عضو 
این شــورا، بخشــی از اهداف خود را در شــرایط حاضر و 
بخشی از سیاست های اقتصادی خود را برای دهه بعدی 
میلادی هدف گذاری کرده اســت. انگلیس تلاش می کند 
تا حجــم مبادلات تجاری خود را با کشــورهای شــورای 
همــکاری خلیــج فارس در ســال ۲۰۱۷ میــلادی به ۳۲  
میلیارد پوند استرلینگ افزایش دهد. براساس هدف گذاری 
انگلیــس برای دهه آینــده (۲۰۲۰ تــا ۲۰۳۰ میلادی) که 
براســاس اهداف بلندپروازانه و آرمان هایش چیده شــده 
است، این کشور به دنبال تجارت و سرمایه گذاری به میزان 
دو تریلیون دلار در این منطقه است. فعالیت های تجاری 
انگلیس در کشــورهای عربی منطقه، اکثــرا در قالب دو 
شرکت بی پی (بریتیش پترولیوم) و شرکت صنایع دفاعی 

و هوایی؛ «بی ای ای»، دنبال می شــود، مقام های انگلیس 
عمیقا معتقدند که موفقیت های اقتصادی این کشــور در 
پس موفقیت های سیاست خارجی قرار دارد. سیاست های 
انگلیس هم در قالب همکاری با شورای همکاری خلیج 
فارس دنبال می  شــود و هم به روابط دوســویه و مستقل 
تجاری با کشورهای عضو متمایل است. نکته تأمل برانگیز 
دیگر این اســت که احتمــال رویارویی و برخــورد ایران و 
انگلیس تقریبا محال به نظر می رسد؛ زیرا لندن خود یکی 
از اعضای مذاکره کننده هسته ای با ایران بوده؛ ولی به شدت 
در پی ایجاد توازن امنیتی در خلیج فارس است، حال باید 
دید در دولت های جدید واشــنگتن و لندن کدام یک موفق 
به بهبــود روابط با اعضای شــورای همکاری های خلیج 

فارس خواهد بود.

نـکتـه

فضای موجود می  تواند
 برای تغییر رابطه تهران و قاهره 
مناسب باشد، به شرطی که هر 

دو کشور از فضای موجود حداکثر 
استفاده را کرده و از بزرگ کردن 

مشکلات فی مابین بپرهیزند 

بازگشت دوباره انگلیس به خلیج فارس

ترجمه: شهرام زرندار


